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  سكانس آذر ماه

  

 

  

  

 به كه است اولم ي مجموعه از متفاوت فضايي با بنده اشعار از اي مجموعه ماه آذر سكانس

 . است شده منتشر و گردآوري مجازي صورت

 در رايگان و مجازي صورت به را مجموعه اين كه شدم آن بر تو سهم كتاب نشر تجربه از پس

 انجام ي عمده عوامل ، نبودن دسترس در و كتاب توزيع مشكلات. دهم قرار مندانم علاقه اختيار

 .بود تصميم اين

 را بنده نظر ارسال با كه نمايم مي دعوت دارند اثر اين به نسبت انتقادي يا و نظر كه دوستاني از

 كمك آن تقويت به مجموعه اين گذاري اشتراك به با خواهشمندم مندان علاقه از و نماييند ياري

 .كنند

 

 تشكر با

  غلامي مسعود
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 راز نهان

  

 دل شكسته و بي جان زبان نمي فهمد

 قضاي تلخ زمين و زمان نمي فهمد

 

 گذشته فصل بهار و جواني اش اما

 دلم ميان فصولش خزان نمي فهمد

 

 براي معركه گيري دليل خود دارد

 و جوان نمي فهمددلم تفاوت پير 

 

 اگرچه زخم زيادي ز ديگران خورده

 ولي دليل جفاي جهان نمي فهمد

 

 دوباره سفره ي قلبم در اين غزل باز است

  چرا كه معني راز نهان نمي فهمد
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  سفر

  

 خواهد مي سفر انگار و خسته من دل

 خواهد مي اثر عشق از و گشته سر خيره

 

 بسته يخ جا همه جهانم كه زمستان در

 خواهد مي ثمر تاك اين از ديوانه دل
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 دارم فراوان خواب يك به ميل ام خسته

 خواهد مي سحر و صبح نگران، اما ديده

 

 ربود خواب سرم ز نگاهت تلخ ي قهوه

 خواهد مي شكر و شهد آن ي مزه لبت از

 

 نالد مي تو دوري از من قلب وشب صبح

  خواهد مي خبر سينه فقط تو وصال از
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  طعم غزل

  

 نبود تلخ غزل طعم شدنم تنها قبل

 نبود تلخ ازل روز كنون چو روزگارم

 

 شد يكسان وشبم روز ات خداحافظي با

 نبود تلخ مثل و شعر نظرم در ازآن قبل
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 تلخ احساسم ي قصه شده كه حالا مثل

 نبود تلخ عمل به برايم خنده و شادي

 

 يا و داشت عسل شيرين ي مزه زندكي

 نيود تلخ عسل و شهد و شكر حالا مثل

 

  بود شيرين اي حادثة نظرم در زندگي

  نبود تلخ بغل و احساس و خنده و بوسه
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  تدبير ها

  

 ها تحقير رسد مي پايان به روزي عاقبت

  ها تقصير اين ذات مبرا من از ميشود

 

 زندگي براي دنيا دهد مي ديگر نقش

  ها تصوير اين گردد مي عوض ها تصور در
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 زندگي درس تاريك ي صفحه اين عاقبت

  تغييرها اين انجام از پس روشن شود مي

 

 روزگار اين ولي آيد دور به باور از شايد

  ها تدبير اين فرجام از بالد مي خودش بر

 

  را قصه خوب پايان ام ديده رويا به من

  ها تقدير كنم مي تحمل خود با چنين اين

 

 بندگي از رها و آزاد روز آن ميشوم

  ها تزوير اين آزار از و ها رنگي دو از
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  متهم

 

 كرده ورم تابي بي ز قلبي ام سينه درون

 كرده قلم اين اسير امشب بازيش در مرا

 

 گردد فنا شعرم در كه سوگندي خورده جانم به

 كرده قسم هم رفيقي گويا خود عهد در مرا
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 گاهي رود مي رويا به خود هاي پرسه در دلم

 كرده قدم هم و مطيع شايد مرا هاي غزل

 

 هايش غزل با شكسته را من جاري سكوت

 كرده ستم تنگم دل شاعر، ي ديوانه اين بر

 

 خواهد نمي آرامش كه قلبي ام سينه درون

  كرده متهم هميشه شيدايي به اما مرا
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  عادت

  

 ساعت يك گرد نگاهم ، چرخد مي وقفه بدون

 عادت كنم خواهم نمي هرگز خاليت جاي به

 

 پايانش؟ به آيد نمي تو، بدون دنيا چرا

 طاقت؟ چنين و صبر چنين دارد آسمان چگونه
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 شب هر كنم مي ،حسادت ديوارم روي عكس به

 حسرت و قصه ميان من، اما تو پيش او كه

 

 حالا زند مي تو بي كه قلبم دهد مي عذابم

  راحت و آسوده شوم دنيا از كه خواهد نمي
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  معناي ديگر

  

 زندگي با طعم تو معناي ديگر مي دهد

 رنگ رويا در كنارت طعم باور مي دهد

 

 معني تقويم من با بودنت تغيير كرد

 چون خبر از روزگار شاد و بهتر مي دهد
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 ماه فروردين برايم ابتداي سال نيست 

 عيدي من را خدا در ماه آذر مي دهد

 

 در مدارت ماه مي گردد به اطراف زمين

 سمان را جلوه ات در ماه زيور مي دهدآ

 

 جاي باران آسمان وقتي كه مي بيند تو را

 قطره قطره دانه هاي در و گوهر مي دهد

 

 تكه هاي ذهن رنگارنگ من با بودنت

  رنگي از روياي زيبا روي دفتر مي دهد
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  بي قراري

  

 بي قراري لرزه بر اندام من انداخته

 ساخته در وجودم اضطراب بي اماني

 

 مثل يك فرمانده ي ارتش كه قبل از جنگ خود

 روحيات لشكرش در جنگ قبلي باخته
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 قلب آرامي كه عمري از تنش ها دور بود

 بيشتر از عمر خود قبل از قرارم تاخته

 

 از زمان طرح موضوع قرارم تا كنون

 ذهن من تنها به حول ديدنت پرداخته

 

 در عجب هستم چرا چشمان چون درياي تو

 شي با اين بزرگي در دلم افراختهآت

 

 كاش مي ديدي كه جانم مانده در بحران تو

  مطمئنم قلب تو كامل مرا نشناخته
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  طالع

  

 رفتي و طالع من تا به ابد نحس شده

 بودنم بعد تو تبديل به يك حدس شده

 

 جاي عشقت كه تمام دلم از آن پر بود

 بعد تو جاي غم و خاطره و يأس شده
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 روزگاري همه ي دلخوشي ام عشقت بود

 نه چو اكنون كه فقط ديدن يك عكس شده

 

 عطر جامانده ز دستان تو را مي بويم

 به هر آنجا كه زماني به تنم لمس شده

 

 ديگر اميد ندارم به چنين فردايي

 كه پر از دلهره و واهمه و ترس شده

 

 بعد تو خاطره هايي كه زتو جامانده

  من حبس شدههمگي در قفس سينه ي 
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  ماجرا

  

 هيچ تاثيري ندارد باور اين ماجرا

 چون كه معلوم است ديگر آخر اين ماجرا

 

 انتهاي قصه ي ما صحنه ي خوبي نداشت

 شد نصيبم دست آخر كيفر اين ماجرا
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 قصد داري قانعم سازي مقصر نيستي

 بنده آگاهم ز روي ديگر اين ماجرا

 

 تلخ بود نزد تو شايد كه اين يك انتهاي

 پشت من زخمي ولي از خنجر اين ماجرا

 

 آخرين ترفند تو تغيير ظاهر دادن است

 چون به تو بخشيد حق را داور اين ماجرا

 

 در قماري ناجوانمردانه جان را باختم

 كل هستي داده ام يكجا سر اين ماجرا

 

 زود يادت مي رود اين قصه ي جانسوز را 

  اپيش من باز است اما دفتر اين ماجر
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  حالم خوب نيست

  

 بر خلاف روز هاي قبل حالم خوب نيست

 طالعم برگشته و امروز فالم خوب نيست

 

 رشد خوبي در مسير كاميابي داشتم

 حال اما در يقين هستم روالم خوب نيست

 

 سال را از ابتدايش ميتوان تشخيص داد

 در نتيجه مي شود معلوم سالم خوب نيست

 

 شوم آرامترچشم مي بندم كه در رويا 

  باز مي بينم كه رويا و خيالم خوب نيست
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  غمگين تر از گريه

  

 هوا سنگين تر از سرب و غزل غمگين تر از گريه

 نگاه عكس تو داده مرا تسكين تر از گريه

 

 به جاي خاليت امشب نگاه ديگري دارم

 سكوت و زجر تنهايي شده شيرين تر از گريه
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 ا زير خود داردچو پتكي ساعتم امشب سرم ر

 گريه از تر سنگين سر به  چه بي رحمانه مي كوبد

 

 من و تنهايم امشب حديث و گفتگو داريم

 رفاقت هاي تنهايي شده ديرين تر از گريه

 

 ز اشكم تا كنون سودي نبردم غير رسوايي

 حناي بغض و تنهايي شده رنگين تر از گريه

 

 به جاي گريه و ماتم برايت شعر مي سازم

 دانم شود نزدت غزل تحسين تر از گريهچو مي 

 

 ندارم غير از اين حرفي كه در شعرم بيان گردد

  هميشه ناله ي شاعر شود ننگين تر از گريه
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  كيفر

  

 حرف هاي ناروا را زود باور مي كني

 فرد نا عادل براي حكم؛داور مي كني

 

 گاه با اين سادگي هايت نمي خواهي ولي

 و خنجر مي كني پشت من را زخمي چاقو
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 فرق چنداني ندارد حق و نا حق پيش تو

 هر دو را نزد خودت گاهي برابر مي كني

 

 آنچه خود انجام دادي را به شدت منكري

 جاي آن من را به جرمش سخت كيفر مي كني

 

 يك سر دعوا منم اما به ديگر سو چرا

  جاي خود تعويض با انبوه لشكر مي كني
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  مشترك

  

 خودت با من، نگاهي مشترك داري به دنياي

 داري مشترك راهي كه  همشه دلخوشم با من

 

 به شبهايي كه تنهايم غزل با ماه مي خوانم

 ترك داريمشخوشم با من در آن شبها تو ماهي 
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 پناهي غير آغوشت براي خود نمي بينم

 تو هم شايد در آغوشم پناهي مشترك داري

 

 هستيشكايت مي كني اما خودت هم در يقين 

 در اين عاشق شدن بامن گناهي مشترك داري

 

 خودت هم خوب ميداني كه شب هرگز نمي ماند

  سحر مي آيد و بامن پگاهي مشترك داري
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  تكرار ها

  

 گاه ميترسم كه در بازيچه ي تكرار ها

 گشته باشم برده و بازيگر اجبار ها

 

 بازي روز و شب و تكرار مرگ و زندگي

 از انديشه و افكار هاگشته شايد دور 
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 با خودم گاهي تامل مي كنم اين زندگي

 تا به كي بايد بماند در دل اسرار ها

 

 روز و شب دنبال در هستيم اما جاي آن

 دور ما پر مي شود از عايق و ديوار ها

 

 بر سر چيزي كه هرگز ارزشش معلوم نيست

 كرده ايم آماده خود را در صف پيكار ها

 

 خود را به راهي مي زنيميا نميدانيم و يا 

 خسته ام از اين همه ناداني و انكار ها

 

 كار ما شايد فقط تحليل هر واقعيت است

  گوش دادن بر تمام آخرين اخبار ها
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  فاصله ها

  

 همه رفتند؛ من از قافله ها جا ماندم

 اولين مرحله از مرحله ها جا ماندم

 

 زندگي گرچه سوالات فراواني داشت

 ود و من از مسئله ها جا ماندموقت كم ب
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 بخت يك بار وليهد زمان ساخت مرا

 بخت برگشته و از سلسله ها جا ماندم

 

 هر چه كوشيد دلم فاصله را بردارد

 در ميان خود اين فاصله ها جا ماندم

 

 روزگاري غزلم چند خريداري داشت

  نه چو امروز كه از حوصله ها جا ماندم
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  طاقت

  

 خندم ميان صورتم معلوم نيستچون كه مي 

 غم ميان گفته و در صحبتم معلوم نيست

 

 همچو آهن چون ز مردم پتك سنگين خورده ام

 جلوه اي از خم به روي قامتم معلوم نيست
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 ذره ذره آب مي گردم چو شمع بي فروغ

 تا به كي ماند توان و طاقتم معلوم نيست

 

 آرزوها روبه رويم مثل يك كوه عظيم

 بهر فتحش مهلتم معلوم نيست مانده اما

 

 گم شده نامم ميان دفتر اين روزگار

  هستم اما مثل مردم قسمتم معلوم نيست
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  بيشتر

  

 خوب ميدانم كه تو از لحاظي بيشتر

 سر ز من هستي و داري امتيازي بيشتر

 

 از تمام دلبران شهر از سرتا به پا

 بهتر و زيباتر و ديده نوازي بيشتر
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 ينه ها حس حسادت مي كنمگاه بر آي

 چون كه با آيينه داري رمز و رازي بيشتر

 

 چون كه ميداني برايم از همه زيباتري

 رو به رويم مي كني صحبت به نازي بيشتر

 

 آرزويم لمس دستانت به دستانم شده

  غير از اين ديگر ندارد دل نيازي بيشتر
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  يلدا

  

 آنچه كه از ديگران ما را تمايز مي دهد

 بركه را با پهنه ي دريا تمايز مي دهد

 

 لحظه اي حتي اگر كوتاه باشد از زمان

 هر شبي را با شب يلدا تمايز مي دهد
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 قلب ما تنها دليل اين تفاوت بوده است

 آدمي را عاشقي زيبا تمايز مي دهد

 

 بركه چون دريا نمي داند بهاي زندگي

  بودن ما را همين معنا تمايز مي دهد
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  نكارا

  

 پيش چشمم بودن و انكار كردن مشكل است

 با تو مثل ديگران رفتار كردن مشكل است

 

 با وجود اين همه مانع تراشي هاي تو

 راه را در بين ما هموار كردن مشكل است
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 مرد ميدانم نميترسم ز جنگ سرنوشت

 گر تو باشي رو به رو پيكار كردن مشكل است

 

 ودتسعي دارم عاشقت سازم به دلخواه خ

 عاشقت بودن ولي اجبار كردن مشكل است

 

 از دل و جانم برايت شعر مي خوانم ولي

 اين دل خوابيده را بيدار كردن مشكل است

 

 گرچه آسان مي نويسم اين غزل ها را ولي

  پيش چشمانت غزل تكرار كردن مشكل است
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